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آکادمى

بابک زمانی، مدیرگروه نورولوژی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران: صحبت درباره مرگ کیارســتمی در حال حاضر 
بسیار دشوار است؛ اولا که جو، متأسفانه بسیار تند شده 
و ثانیا اطلاعات بسیار اندک است، اما حداقل بر دو نکته 
می توان تأکید کرد:  اولا می توان به یاد  به هنرمندان آورد 
سیستم درمانی ای که کارگردان بزرگ در جریان آن دچار 
عوارض شد، همان سیســتم درمانی ای است که مردم؛ 
همان ها که ایشــان خود را هنرمندانشان می دانند، از آن 
اســتفاده می کنند! نه فقط اینکه درمانگران کیارستمی 
از بخش خصوصــی و برگزیدگان این سیســتم درمانی 
بوده اند؛ کسانی که بیمار امکان انتخاب آنها را دارد. توده 
وسیعی از مردم فقط به بیمارستان های دولتی و آموزشی 
دسترسی دارند و اختیاری هم در انتخاب پزشک معالج 
خود ندارند. با یک نظر بر اورژانس های این بیمارستان ها 
می توان دریافت سال هاست بهداشت و درمان کشور به 
چه بیماری هایی مبتلاست؛ بیماری هایی که تقصیر این 
یا آن مســئول هم نیســت! هم ازاین روست که باید دعا 
کرد این حساسیت بی نظیر در برابر مسائل درمانی کشور 
کــه به تازگی پیدا شــده، نه فقط در برابر مشــکلات یک 
هنرمند بزرگ، که برای نیازمندی های آن کارمند شهرک 
دورافتاده هم که مبتلا به سکته مغزی حاد شده است و 
امکانات درمانی مدرن ندارد، همچنان برانگیخته بماند! 
و فراتر از آن چونان ۴۰ ســال پیش که گروهی از همین 

هنرمندان ما با مســئولیت پذیری  بی مانند هنر خود را در 
خدمت اصلاح سیستم بهداشتی درمانی کشور در انتقال 
خون قرار دادند و به موفقیتی بی نظیر دست یافتند، الان 
هم باز بــا قلم ها و دوربین های خــود نَواحی درد را به 
چشــم جهانیان پدیدار کنند، به جای آنکه در واقعه ای 
قضاوت نشــده در مرگ دوســتی که البته او هم زندگی 
خود را وقف چنین نمایشــی کرده بود، تیرهای خشم را 
بی هدف به اطراف بپراکنند! برای آشــکارکردن نواحی 
درد، درک و توجهی بسیار بالاتر از اینها نیاز است و البته 
کیارســتمی بود که به ما برابری آدم هــا و گنجینه های 
غنی در درون آدم های معمولی، روســتاییان و کارمندان 
و کارگران را نشان داد، شایسته نیست مثلا اقتصاددانانی 
سال ها در برابر مشکلات درمانی که ریشه های اقتصادی 
اساســی دارند، ســکوت کننــد و به نــاگاه در برابر مرگ 
یــک اقتصاددان بزرگ، گیریم بر اثر یک قصور پزشــکی، 
به یاد مشــکلات درمانی فراوان کشــور افتاده از خشم 
بیخود شــوند! گیریــم درباره هنرمندان آن ریشــه ها نه 
اقتصادی که فرهنگی باشند! مگر ریشه های فرهنگی از 
ریشه های اقتصادی بی اهمیت ترند؟ آیا هنرمندان عزیز 
ما اطلاع دارند تا ســال گذشــته هیچ کدام از درمان های 
مدرن ســکته مغزی که در ۲۰ سال گذشته در همه دنیا 
رایج شــده است، در کشــور ما اصلا انجام نمی شد؟ آیا 
هنرمندان عزیز ما توجه کرده اند در این سیستم معیوب 

به واسطه پرکاری پزشــکان، ارزش برخی از ویزیت ها از 
همان مبلغی هم که برای آن پرداخت می شود، پایین تر 
آمده اســت؟ آیا هنرمندان عزیز ما اطلاع دارند مبلغی 
که بیمه ها به یک بیمارســتان آموزشی بابت ویزیت یک 
متخصص جــوان هیأت علمی می پردازند تنها کســری 
از کرایه تاکســی همان بیمار اســت؟ آیا هنرمندان ما از 
مشکلات بی شــمار سیستم آموزشــی و درمانی دولتی 
بی اطلاع هســتند؟ از مشکلاتی که نه تقصیر پزشکان و 
نه حتی مســئولان اســت و فقط با توجه و ادراک توده 
مردم، با هدایت روشــنفکران و هنرمندان شــان و البته 
از سوی پزشــکان باید مرتفع شود! ثانیا باید به پزشکان 
یادآوری کــرد حداقل آنهــا باید به دنبال تشــخیص و 
حقیقت باشــند و صبــوری و بردباری پیشــه کنند، باید 
بدانند در سیستمی که مشغول به کارند مستقل از اراده 
آنها امکان هرگونه خطابی هست، فراتر از آن، اراده آنها 
هم محصول همان شرایط است! بنابراین به جای دفاع 
بی قیدوشرط از همکاران و برخوردهای مقابله به مثل در 
برابر خشونت ها حتی از جانب آنها که نباید! بپذیرند اولا 
فردی که خود یک تاریخ بوده است و ۷۰سالگی اش هم 
تا چند ماه پیش باورکردنی نبود، در زنجیره ای از خطاها 
یا بدشانسی ها یا... آب شده است بنابراین باید احساسات 
عمومــی را درک کرد و تا روشن شــدن نتیجه تحقیقات 

پاسخ تند نداد. 

مرگ کیارستمي؛ زنجیره اي از خطا ها یا بدشانسي ها 

واکنش 

انسان شناسی  گروه  اســتادیار  پرســتش،  شــهرام 
بازهم  تهران:  دانشــگاه  اجتماعی  علوم  دانشــکده 
فرانســه لرزید، این بار نیس، این بار در اوج خوشحالی، 
بیش از۲۲۰ نفرکشــته و زخمی شــدند، کودکان بسیار 
بودنــد، مانند ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ کــه پاریس لرزید و ۱۳۰ 
نفر در انفجارها و حملات کور داعش علیه شهروندان 
عادی کشــته شدند. مردم بهای انتقام داعش از دولت 
فرانســه را می دادند که نیروهایش در عملیات نظامی 
علیه آنها در عراق و ســوریه مشارکت داشتند. فرانسه 

مبهوت بود. 
جهان تکان خورد. همه در کنار فرانســه ایســتادند 
تا نشــان دهنــد آزادی، برابری و برادری فقط شــعار 
فرانســویان نیســت. آنها بین خــود و فرانســه فرقی 

نمی دیدنــد. انفجارهــای پاریس دنیــا را لرزانده بود. 
جهان متحد شــد و به رنگ پرچم فرانسه درآمد. خون 
فرانســه در رگ هــا و مویرگ هــای جهان جاری شــد. 
نه تنها بــرج ایفل بلکه برج های مختلف در گوشــه و 
کنار جهــان از نیویورک تا ســیدنی و دوبی، لباس آبی 
و ســفید و قرمز پوشیدند. شهروندان جهان مجازی نیز 
زیر پرچم فرانســه جمع شدند. شــبکه های اجتماعی 
درفش فرانســه را برافراشتند. شناسنامه های شخصی 
متحدالشــکل شــدند. آبی و ســفید و قرمز بر پیشانی  
همگان نشســت. جهان بلوغ خود را به رخ وحشــیان 
داعش کشــید.  کمتر از هشــت ماه بعد؛ سوم جولای 
۲۰۱۶، بغداد با شــدتی مضاعف به لــرزه درآمد. ۲۹۰ 
نفر از شــهروندان عــادی در انفجارهــای کور داعش 

علیه مردم بی دفاع کوچه ها و خیابان های عراق کشته 
شــدند. آنها تاوان اشغال کشورشان را می دادند. عراق 
مبهــوت بود. جهان خم به ابرو نیــاورد. خون بی رنگ 
عراقی های بی گناه تبخیر شــد. دنیا لباس تسلیت بر تن 
نکــرد. عراق تنها بود وقتی که عید با بوی جســدهای 
سوخته  به خیابان های بغداد رسید. جهان متفرق بود. 
پرچم عراق روی هیچ ویرانه ای به اهتزاز درنیامد. دنیا 
چشم هایش را بســت و راهش را از کنار کشته شدگان 
بغداد کــج کرد تا مویه های مردم عــراق مهر باطل را 
بــر پیشــانی آزادی خواهــان و مســاوات طلبان جهان 
بکوبــد. بازماندگان بــه زمین و زمان ناســزا می گویند 
زیرا مردگانشــان از تبعیض رنــج می برند. جهان روی 

وحشیان داعش را سفید کرد.  

 مردگان از تبعیض رنج مى برند

www. sharghdaily.ir
شنبه    26 تیر 1395    11 شوال 1437   16 جولاى 2016   سال سیزدهم   شماره  2631    20 صفحه

اذان ظهرتهران 13:10    اذان مغرب 20:40    اذان صبح فردا 4:19    طلوع آفتاب 6:01

کارتون خواب

حمله «نیس»
 به گزارش یك شاهد عیني

پنجشنبه شب (به وقت محلي) با پسرم رفتیم تا  �
شــاهد مراســم آتش بازي چهاردهم جولای باشیم؛ 
روزي ملی که فرانسوي ها آن را جشن مي گیرند. پسرم 
با خوشــحالي چندتا ترقه به همراه داشت تا پس از 
اتمام مراسم منفجرشان کند. بعد از مشاهده مراسم 
آتش بازي کــه حدود ۲۰ دقیقه در میــان انبوهي از 
جمعیت ادامه داشت، پسرم دوست داشت تا زودتر 
ترقه هایش را منفجر کند که به پیشنهاد من به طرف 
ســاحل رفتیم. خیلي از فرانسوي ها و توریست هاي 
خارجــي و اروپایي نیز مانند ما مشــغول آتش بازي 
بودنــد که ناگهــان دیدم تمــام جمعیــت در حال 
دویدن به سمت ســاحل هستند. جوانان، سالمندان 
و بچه ها درحالي که مي دویدند، فریاد مي زدند دارند 
به طرف مردم تیراندازي مي کنند. ولي من به پســرم 
گفتم تیراندازي به ســوي مردم تنها یك ادعاســت و 
مردم صــداي ترقه را با تیراندازي اشــتباه گرفته اند. 
اما درحالي که مردم همچنان با نگراني و به ســرعت 
در حال دویدن بودند و من به شــدت مي ترسیدم زیر 
دســت وپا له شویم، به پســرم گفتم منتظر مي مانیم 
تــا مــردم از صحنــه دور شــوند. دودقیقــه بعد از 
پله ها بالا رفتیــم اما خیل عظیمي از مردم همچنان 
مي دویدند. هنــوز متوجه نبودم که چه خبر شــده، 
چون نــه از کامیــون خبري بــود، نــه از تیراندازي 
پلیــس. در نهایت به آرامــي از ۵۰ متري حادثه دور 
شــدیم. مردم همچنان به دنبال سرپناهي امن بودند 
و حتي در هتل ها را براي ورود مي شکســتند. بعد از 
طي مســافتي، بالاخره سوار قطار شــدیم تا به خانه 
برویم. قطار مملو از آدم بود و یك ایســتگاه بعد به 
دســتور پلیس متوقف شــد. پلیس اعلام کرد براي 
بازماندن معابر و رفت وآمد بی دردســر آمبولانس ها 
مجبور به بســتن خیابان اصلي اســت. بیرون قطار 
مردم همچنان در حال گریه و دویدن بودند. بالاخره 
بعد از نیم ســاعت قطار به راه افتــاد. وقتي به خانه 
رســیدم، به ســرعت تلویزیون را روشــن کردم. هنوز 
تصور مي کردم حادثه ای عادي اتفاق افتاده اســت. 
اما بعد از تماشاي تصاویر مســتقیم از محل حادثه 
متوجه شــدم که کامیوني دیوانه وار مردم را له کرده 
و تمامي قربانیان حادثه زیر چرخ هاي کامیون کشته 
شده بودند و آثاري از گلوله بر بدنشان دیده نمي شد. 
در آن لحظه، گزارش ها حاکي از قرباني شــدن ۱۰ نفر 
بود، اما تنها ظرف یك ســاعت تعداد قربانیان به ۶۰ 
نفر رســید. صبح که از خواب بیدار شــدم از شنیدن 

خبر مرگ ۸۴ نفر واقعا شوکه شده بودم.
امیدآتراک، ایرانی ساکن نیس
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